
 

 

 
 
 
 
 

 آیات حرمت غیبت  تفسیر واکاوی ادله فقهی و 

 1فاطمه قنبری 

 چکیده
  ؛یبت پرداخته اساات، غ  آیات حرمت غیبت  تفساایر نوشااتار حاضاار به ادله فقری و

پشات سار کسای عیب او را گفتن، از او به بدی یاد کردن، اسات. آنچه در غیاب شاخص 
اگر در اوسات، غیبت و اگر در وی نباشاد برتان و اگر روبرو گفته شاود.  شاودیبدگویی م

 )شتم( گویند. آن را 
حرام   یزده را بیاان کردن، نپوشااایا و عیاباصااال حرمات غیبات، گوش دادن باه آن  

. در لسااان روایات فر ی بین عیب ظاهر و مخفی نیساات، هر دو در حرام بودن باشاادیم
که در  یا را از مرنعیت ساا ط کند. نامعه اینامعه  تواندی. غیبت ماندیبتمشاترب و غ

، آیدیم  حساااببه  زدهبحران یا نشااود، نامعه  حفم  هایمنداشااته و حر  افراد احترامآن 
آرام و   یا نیساااات. اساااااس ناامعاه  تحمال اابالو    بخشلاذت  ینوامعدر چنین    یزنادگ

؛ محفوظ ماندن کرامت و شااخصاایت انتماعی افراد اساات و این مرم نیز  کنندهدلگرم
 تو روایا، مگر آنکه افراد نسابت به آبروی دیگران حسااس باشاند. آیات  شاودیتخمین نم

السمممامعُ  فرمودناد:    ربزیاادی بر حرمات غیبات و کبیره بودن آن دلالات دارناد. پیاام
عقل   به دلیلونده غیبت، یکی از دو غیبت کننده اسات. غیبت  ن، شا لِغقاب   احدا    للغیبة

همان تبعات   به دلیلمذموم و  بیح اسات،    شادتبهنیز حرام اسات، چون نزد عقل سالیم  
، آیدیدر عقل م  کههماناساتدلال آیه بر حرمت غیبت  منفی که بر غیبت مترتب اسات. 

عقلی، ونود دارد. یعنی: حرمت چون  مانناد دلیال. انمااع نیز بر حرمت غیبات  باشااادیم
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که در   فقراداشااته باشااد و مخالفی ندارد.    تواند مخالفنمیاز نصّ  رآن برخورداراساات،  
( و فقیه که 122")توبه لَقفقّلُا فی الدین"اندیافتهآن تخصاص    در و  طلب علم فقه هساتند

از علم اساات  اخص  و فقهعلم مشاارود   واسااطهبهرساایدن به علم غیر ظاهری    به دنبال
ص م قّه یعنی در طلب فقه اسااات و در آن تخصاااّ فر و علم به   فرمدیو او فقه را م  یابدیوتر

شاااریف،  ، اوسااات که به کمک فرم فقه و اساااتناد به آیات کندمیاحکام شاااریعت پیدا  
 .کنندی، عقل و انماع حرمت غیبت را ا بات میاتروا 

توصایفی به واکاوی ادله فقری -از روش تحلیلی  گیریبررهمقاله برانیم تا با    در این
 ، حرمت.یه، غابه، عابه، فقیبت: غهاکلیدواژهپرداخته؛  و تفسیری
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 مقدمه
 «بالااسان و عمل بالارکان الایمانُ معرفهُ بالقلب و اقرارُ : »اللهرسول ال 

دار روح وساای ، باطن نامحدود، ترنمان دل، نماینده عقل و شااخصاایت زبان پرده
، هر آنچه در شاودیاسات که به روح انساان گشاوده م  اییچهدر   ینتر انساان اسات. مرم

، عاطفی و احسااسااتی،  بل  یفکر   هاییده، اعم از پدشاودیصافحه روح انساان گشاوده م
 .کندمی خودنماییاو  یهاگفته لایلابهحنه زبان و در از هر چیز بر ص

اساات، در ا وال   غیبت و حرمت  تفساایر آیاتمقاله حاضاار به واکاوی ادله فقری،  
 واساااطهبهرسااایدن به علم غیر ظاهری    به دنبالطلب علم فرم فقه و   ها درآنکه    فقرا

اسااتناد به آیات شااریفه،  ، به کمک فرم فقه و اندیعتاحکام شاار  و کشاافعلم مشاارود  
. حرمت غیبت چون از نص صاریح  کنندی، عقل و انماع حرمت غیبت را ا بات میاتروا 

ونود انماع بر حرمت غیبت نیاز   و  مخالف داشاته باشاد  تواندی ران برخوردار اسات، نم
 به بحث ندارد.

 اهمیت و ضرورت بحث غیبت
از یک نظر   کندمیانساااان مونود انتماعی اسااات، نامعه بزرگی که در آن زندگی 
و پاکی افراد   شودیهمچون خانه او است، و حریم آن همچون حریم خانه او محسوب م

 .انجامدیو آلودگی افراد به آلودگی نامعه م کندمیآن به پاکی نامعه کمک 
،  شاود یآلوده کند شادیدا  مبارزه م  در اسالام با هر کاری که نو نامعه را مساموم یا

همین اساات که غیبت،    یشهانری شااده یکی از فلساافه  شاادتبهاز غیبت    بینیمیاگر م
و حرمت نامعه   زندیبه آبروی افراد نامعه لطمه م ساازدیعیوب پنرانی افراد را آشاکار م

 .کندمی داریحهرا نر 
ه نشاود و گناه ننبه عمومی ها دریدبه دلیل این اسات که پرده  پوشایعیبدساتور به  

 و همگانی پیدا نکند.
نری اکید  رار گرفته و »اشاااد از زنا« معرفی شاااده.   و موردغیبت از گناهان بزرگ،  

 (.7678  حدیث 428)نهج الفصاحه  ص 
: گناه همانند آتش است  این است  به خاطر از نامعه   یا نقطه  کههنگامیکه اصولا 

تلاش کرد که آتش خاموش یا حدا ل مراار گردد، اما  آتش فرو رود، باید ساااعی و به کام
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را فرا خواهد   ناهمهبه نقطه دیگر ببریم. حریق    یا اگر به آتش دامن زنیم و آن را از نقطه
بزرگ انسااان در زندگی حیثیت،    و ساارمایهگرفت و کساای  ادر بر کنترل آن نخواهد بود.  

اساات که نان او را به  مانند آناو را به خطر بیندازد    یزچ  هر اوساات، و  یتشااخصاا  و آبرو
 1412فیض کاشتانی  اندازد )یسارمایه بزرگ را به خطر م  ین، ا یبتخطر انداخته باشاد. غ

 (.253  ص 5ق  ج 

غیبت، ترمت، افترا و ... از نقطه   وسیلهبهاگر نقطه مرکز که  لب است، آلوده شود  
ت خواهد کرد. نقطه مرکز در انساان زبان اسات که دیگر بدن،  طعا  سارای  ناهایبهاصالی 

آلوده از راه »غیبات، ترمت،    –، زبان و تی فرمان نابجاا  آیدیو به حرکت م گیردیفرمان م
نرانی را ایجاد   ورشعلهفحش، افترا« گرفت یک نامعه اسلامی را آلوده و گاه زبان آتش  

 1412فیض کاشتانی  ) لرجل الِسمل عرض ا  و اربِّ الراا:  فرمایدی. پیامبر اکرم )مکندمی
 .(253  ص 5ق  ج 

  کلمات البلاغهنهج« )اشممد الذنلُب ما اسممقدان به صمماحبه: »فرمایندیم  علی
 ( برترین گناهان گناهی است که صاحبش آن را سبک بشمارد.348قصای  ش 

اهمیتی اسات که خداوند برای حفم  به خاطراصال تشاری  غیبت در ادیان آسامانی  
 یثیت افراد  ائل است.آبرو و ح

: احیاص یک نفس را مسااااوی با احیاص همه انتماع معرفی فرمایدیخداوند متعال م
 این احیا حفم شئونات افراد باشد. تواندیو م 32مائده / ، کندمی

 مفاهیم غیبت
مصادر   یا،  کرد  ییکرد، بدگو  یبتغیبت در لغت، اسام مصادر باب افتعال، اغتاب، غ

یبات. ،( غیبات و 1140  ص  2   ج  1387ستتتیتاح     ( لا ی مجرد آن: غااب، یغیاب غر
 .(137  ص 5  ج 1352قرشی  است. ) یگریسر دإغتیاب؛ بدگویی در پشت 
چیزی در چیز دیگری پنران شااد غیبة از غاب فلان فلانا:    –،  غاب الشیم فی الشیم 

ت افتادن، بد گفتن، پشات سار پشات سار او بدی او را گفت )غیبت کرد( اغتیاب: در غیب
 (1140ص  1387)سیاح کسی غیبت کردن. 

ره بما فیه من السملُء   هبعَ . عیب گرفت از او و او را یاد کرد. به چیزی از بدی که و ذِ
  ص 1368، لویس معلو  در او هسااات. غیبت کرد، بدگویی کرد، بدگویی او را گفت. )

563) 
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ره بمما فیمه من السممملُء   م )متاده   ب  ت(.  1979   ،یروز آبتاد )ف.  غابمه، عَبمه و ذِ
کرد: از او عیب    یبتغ( 41  ص 1368   شتتیا انصتتای، 1441  ص  2  ج 1387ستتیاح   

گرفت او را به بدی که در او هست یاد کرد. پشت سر کسی عیب او را گفتن، از او به بدی  
 شاودیدر اصاطلاح؛ آنچه در غیاب شاخص بدگویی م  و غیبتیاد کردن را غیبت گویند.  

و اگر روبرو گفته  شاااودیاگر در او باشاااد، آن غیبت و اگر در وی نباشاااد برتان نامیده م
 1416  یاغب اصتتتفهانی  137  ص 5  ج 1352قرشتتتی  )شاااتم( گویند. )  را آن شاااود.  

 (.617ص  1369ق.
 

ره  ن أحَلُِجَ الی ذِ
َ
رَ الااسممانُ غَیهَ بما فیه من غَیبِ مِن غیِ أ ُِ )راغب   الغیبةُ: انَ یذَ

 (.617، ص 1369اصفرانی، 
دون عیبی که در او هسات یاد کند ب واساطهبهغیبت آن اسات که انساان دیگری را  

ا»اینکه نیازی به ککر آن عیب باشاد.  ال تعالی:   ک ح بَعحام  قَبح بَعحامُ .« حجرات / وَلا یغح
12 

، ساخن گفتن پشات سار یقال إغقابه، إعقیابا  إذا وقع فیه، و الاسم : »الغِیبة« بالک م 
و اگر حرف راسات بود   شاودیبه چیزی که اگر بشانود ناراحت م  حضاور نداردانساانی که  

  )ماده  4و  3  ش ج 1375ق  1416رریحی اگر درون بود برتان اسات. )غیبت اسات و 
  ص 12  ج  140  9)حر عتاملی      617  ص  1369ق.  1416غیبتت(  یاغتب اصتتتفهتانی   

282.) 
دیگران ناه در برابر آناان کاه دفااع   هااییابواژه غیبات در اینجاا باه مفروم یاادآوری ع

غیبت، در غیاب    (.877  ص 13  ج  1380ربرستی  کنند، بلکه پشات سار آنان اسات. )
  ص    1380ربرستی . )شاودیکسای درباره او چیزی بگویی که اگر بشانود ناراحت م

 (.137  ص 9  ج 877
که حکمت و وندان   را بگوییاز اینکه در غیاب کسای عیب او  عبارت اساتغیبت:  

 (.512  ص 18  ج 1403. )رباربائی   بیدار، تو را از آن نری کند
آن است که انسان در غیاب شخصی چیزی بگوید    یبتروایات آمده است که: غدر  

حر که مردم از آن خبر نداشااته باشااند، چنانچه اگر آن شااخص بشاانود ناراحت شااود. )
 (.604 – 600  ص 8  ج 1409عاملی   
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 اند:معنای اصطلاحی غیبت فرموده تبیین فقرا در
یبت و حرام اساات و ککر عیوب  ککر عیوب پنرانی به هر  صااد و نیتی که باشااد غ

مذمت باشاد آن نیز، حرام اسات خواه آن را در مفروم غیبت وارد باشاد     صادبهآشاکار اگر 
همه در صااورتی اساات که این صاافات وا عا  در طرف مونود باشااد اما اگر   هاینیا نه. ا 

صافتی اصالا  در طرف ونود نداشاته باشاد داخل در عنوان ترمت خواهد بود که گناه آن 
: باشادیم امام صتادقاسات. شااهد بر این مطلب حدیث    ترسانگینشادیدتر و   مراتببه

الغیبة ان تقلُل فی اخیک ما سممته الله علیه و اما الامر ال اهر فیه ممل الْدة و العجلة  
 (.62  ص 7  حدیث 4  ج 1379)کلینی  . فح و اادقان أن تقلُل ما لا  فیه

 اند:در مکاسب محرمه، فرموده یشیخ انصار 

،  اند یبتغیبت به ادله اربعه حرام اساات، سااپس آیات و روایاتی که دال بر حرمت غ
 :فرمایندیمطرح فرموده و م

اناد بلکاه اشاااد از ظااهر این اخباار کبیره بودن غیبات اسااات، چناانکاه نمااعتی گفتاه
بعس کبائر اساات و در بعس روایات خیانت نیز از کبائر محسااوب شااده اساات و ممکن 
اساات اصاالا  غیبت را به خیانت ارناع داد و چه خیانتی از این بالاتر که انسااان در حال 

 (.40  ص 1368شیا انصای،  )غفلت برادرش از گوشت او ارتزاق کند. 
از روایات واضااح اساات بلکه از خود آیات   نظرصاارفدلالت آیات بر حرمت غیبت با  

امااام خمینی  توانیم اساااتاادلال کرد چنااانکااه حضااارت  را  بودن آن  نیز در   کبیره 
 (.245  ص   1376ینیامام خماند. )مکاسبشان استدلال فرموده

 
غیبت به ادله اربعه و در شارح عبارت شایخ در بیان حرمت    ییخو  اللهآیتمرحوم 

 (318  ص 1  ج 1420)خویی  اند:. فرموده
انماالا  شاااکی در حرمات غیبات از حیاث آیاات و روایاات متظااهر متواتره از طریق  

ضاعیف السانّدند ولی همان مقدار  اگرچهشایعه و اهل سانت نیسات و اکثر این روایات،  
ا بات مطلب کافی اسات و ما را از نساتجوی ها اسات برای  روایات معتبری که میان آن

اضاااافاه بر اینکاه )گرچاه تواتر لفظی نادارناد( اماا دارای تواتر   کنادمی  نیاازیمادارب دیگر ب
حرمت غیبت از ضااروریات دین اساات و این از چیزهایی اساات که انماع  ، واندیمعنو 
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ظلم و   غیبتبه حرمت غیبت چون    کندمیمسالمین بر آن ا امه شاده اسات و عقل حکم 
 (.381ص  1420)الخویی  هتک حرمت غیبت شونده است. 

 حرمت غیبت از منظر آیات

 بررسی آیه شریفه
نِّ إِ ح   وَلا َ َ » ضَ ال َّ نِّ إنَِّ بَعح قَفبُِلُا ِمیِ ا مِنَ ال َّ ِینَ آمَنُلُا اجح یدمَا الذَّ

َ
لُا وَلا یما أ سمممُ سمممَّ

َ إنَِّ  قُمُلُهُ وَاتَّقُلُا اللَّ خِیهِ مَیق ا فکَرهِح
َ
کلَ لَْحَ  أ

ح
نح یت

َ
حَدُُ ح أ

َ
یحبِا أ

َ
ا أ ک ح بَعحامم  قَبح بَعحاممُ یغح

َ تلََُّاب  رحَِی     12« حجرات اللَّ
ها از گمان  یا ها بپرهیزید که پاره، از بسیاری از گمانیدا ای کسانی که ایمان آورده

اسات، تجساس نکنید. و بعضای از شاما غیبت بعضای نکند، آیا کسای از شاما دوسات گناه  
اش را بخورد؟  طعا  از آن کراهت دارید. )پس( از خدا بترساید  دارد که گوشات برادر مرده

 که خدا توبه پذیر مرربان است.

 الف: شأن نزول آیه غیبت

ااین آیه شاریفه مخصاوصاا  » قَبح بَعحامُک ح بَعحام  مورد دو تن از یاران پیامبر  « در  لا یغح
به غیبت گشاودند   زبانفارساینازل شاده که آنان پشات سار دوسات خود سالمان   اکرم

او را کردند. حضارت فرمود: چرا! گوشات اساامه بن زید و سالمان )فارسای(    نوییعیبو 
ناازل شاااد  12حجرات/  اینجاا بود کاه آیاه شاااریفاه   خوردیادیرا در دنادان گرفتاه بودیاد و م

 (135  ص 9  ج 1380  ی  ربرس123  ص 5  ج  1404  )یاز، 
حَدُُ ح »

َ
یحبِا أ

َ
ا أ ک ح بَعحام  قَبح بَعحامُ ...« و شاخن نزول به نقل از نوام  الجام  لا یغح

 (.97، ص 6ج  1377. )طبرسی، است نیز آمده
نزول به نقل از درالمنثور آمده اسات که حضارت فرمود: چرا سالمان    ین شاانهمچن

« باه همین ساااباب آیاه ایحمب احمدُ  ان یما کُ لْ  اخیمه میقما  را خورشااات خود کردیاد، »
  ص 5الحویز،  ج    ی  العروستت94  ص  6  ج  1404)ستتیوری  شااریفه نازل شااده بود.  

 (138و  137  ص 9  ج 1380 . ربرسی 526ص  18ق  ج   1417 ی  رباربائ95
که: پشات سار  آیدیم  به دساتها از طرق شایعه و اهل سانت  از مجموعشاان نزول

برادر دینی خود سالمان فارسای و اساامه بن زید غیبت کردند و خورشات خود را سالمان 
خِیهِ مَیقا  :  فرمایدیشاد، م  نازلکه    اییه رار دادند و آ

َ
کلَ لَْحَ  أ

ح
نح یت

َ
حَدُُ ح أ

َ
یحبِا أ

َ
گرگ   أ
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خورد یو حاال آنکاه بعضااای از مااهاا گوشااات برادر خود را م خوردیگرگ را نمگوشااات  
  ابوالفتوح یاز،   155  ص 26ق  ج   1417  آلو ستتی   94  ص  6   ج 1404  یوریستت)

 (.123  ص 5ج 
  طوربهها آن  و مضاامینها را با سالساله ساند  نزول  شاخندر تفسایر در المنثور روایات و 

مکایم   526ص  18ق  ج  1417  )رباربائی تفسایر المیزاندر    ینمفصال آورده، همچن
بیشاتر از  ( 138و  137  ص 9  ج 1380  بحث غیبت  ربرستی   22  ج 1375شتیراز، 

  ص 5  ج  1404)یاز،   اناد و  هاا را آوردهشاااان نزول   (94  ص  6  ج  1404)ستتتیوری  
مطالبی که   ( همان 155  ص 26ق  ج   1417)آلو ستی   ، آلو سای درروح المعانی،(123

 اند.اند. دنبال کردهدر درالمنثور آورده
 بررسی آیات شریفه

لُا وَلا  سمممُ نِّ إِ ح   وَلا َ َسمممَّ ضَ ال َّ نِّ إنَِّ بَعح قَفبُِلُا ِمیِ ا مِنَ ال َّ ِینَ آمَنُلُا اجح یدمَا الذَّ
َ
»یما أ

ا ا  قَبح بَعحاُک ح بَعح  .12. حجرات «یغح
 آیه شریفه یهاب: بررسی واژه

 .شودینیک و بد را شامل م هایگمانمطلق  واژه ظن،
بُوا: نری از انتنااب    -2 ن 

:    -3انْتر یرا  انتنبوا کثیرا من الظن: نواز تکیاه    ازنملاهکث 
تکیه   ناهمه، مفروم کثیرا  این اسات که در  شاودیم  یدهها فرمکردن بر بعضای از گمان

ان مونب وارد شاادن در مواردی نادیده گرفتن گم  بساااچهکردن بر گمان ممنوع نیساات  
موارد انتناب شااود.    گونهایناز گمان در    و نباید  شااودینامعه م  و فردصاادمه فراوان به  

 (138و  137  ص 9  ج 1380)ربرسی 
مراد از انتنااب از ظن انتنااب از خود ظن نیسااات، چون ظن، خود نوعی ادراب 

برای   تواندیو آدمی نم  شاااودینفساااانی اسااات و در نفس، ناگران ظنی در آن ظاهر نم
نفس و دل خود دری بسازد تا از ورود ظن بد نلوگیری کند. منظور آیه مورد بحث نری از 

 ها گناه است.از ظن یپذیرش ظن بد است. بعض 
کثیرا  من الظن: شاااایادمی خواهاد بگویاد از بسااایااری از گنااهاان پرهیز کنیاد چاه 

و ظن به گناه بودن آن دارید    دانیدینمکه   ییهاگناه اساات و چه آن  دانیدیکه م  یهاآن
ص  9  ج 1361بانو، اصتتفهانی  حلال اساات انتناب کن. )  دانییمثلا  چیزی که نم

 (.96  ص 6  ج 1380ونیزربرسی   لوامع الجامع    90-91
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ها حتی در بعضاای از گمان  گناه اساات که مونب کیفر اساات.  هااز گمانبعضاای  
( در مقام تعلیل  ان بعض ال ن اث . )آیدیشامار مصاورت منتری نشادن به عمل، گناه به  

ترادیادی برای اخوت ایماانی آناان   مؤمناانبرای انتنبوا اسااات. رواج بادگماانی در ناامعاه  
  1404)ستیوری نیسات.    نم  ابلاسات. برادر یکدیگر بودن با گمان بد به یکدیگر بردن  

 18  ج 1417 ی  رباربائ95  ص  5ش.  ج   1373  ابن الجمعه الحویز،  94  ص  6ج 
  155  ص  26  ج  1417  آلو ستتتی   138و    137  ص  9   ج  1380  ی . ربرستتت526ص  

  (123  ص 5   ج  1404یاز،   

 : سوءظن اقسام 

آن اسات که نسابت    باتقوا : یکی از کمالات افراد فرمایدیدر خطبه همام م  علی
.(. انساانی که 84،   همام، ج  البلاغهنرجشارح    1379دارند )دشاتی،    ساوصظنبه خود  
به خود به شایوه صاحیح آن   ساوصظن، نور ایمان در او کم اسات. داندیم  عیبیخود را ب

 .کندمینور ایمان و معرفت را زیاد 
خداوند متعال   ینو مؤمنین. در مورد مؤمن  رساااول  و بهحسااان ظن به خدا   -1

قُمُلُهُ ظَنَّ : »فرمایدیم لا إذِح سَمِعح نحفُسِدِ ح خَی ا«للَُح
َ
مِنَاتُ بتِ مِنُلُنَ وَالحمُؤح  .12نور    الحمُؤح

ظن حرام و آن گماان باد اساااات باه خادا و مؤمنین کاه بااعاث گنااه و عقوبات    -2
 (.250ص  253 – 245، ص 6، ج 1361. )بانوی مجترده اصفرانی، شودیم

ه  . )باانوی مجتراد برنادیظن مساااتحاب: کاه در احکاام و فروع فقریاه بکاار م  -3
 ((.250، ص 6، ج 1361اصفرانی، 

ظن مباح و آن ظن در امور دنیا و مرمات آن و در این صااورت بدگمانی مونب   -4
 سلامتی است و سبب نظم امور دنیوی است.

 تجسس شناسیواژه

لُا  سمُ   یشاایق، )ماده نس(  ر   1416تجسااس از نس. )راغب اصاافرانی،  وَلا َ َسمَّ
ش، )مااده، نس(، کااوش کردن و   1375ق    1416،یحی، )مااده، نس(، طر 1352

باه  نقطاهیو تفحص از امور مردم، کلماه تحساااس باا حااص ب گیرییرسااایادن باه چیزی، پ
و تحسس با حا  شودیهمین معناست با این تفاوت که تجسس با نیم در شر استعمال م

نری   برا،مسالمانان شاده اسات.   ایهیب، در آیه من  از نساتجوی عرودیدر خیر بکار م
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. 512، ص 18، ج   1417غیبات را مسااادود کرد. )طبااطباایی،    هااییناهاز غیبات باایاد زم
، 95، ص  5، ج  ش  1373  ابن الجمعته الحویز،   94، ص  6، ج    1404  یوطیسااا 

ج    1404، رازی، 155، ص  26، ج  1417، آلو سااای،  526ص   18، ج 1417،  یطبااطباائ
ج   1377طبرسای، نوام  الجام ،    138و   137، ص  9، ج  1380،ی، طبرسا 123، ص  5
 (. 96، ص 6

شاروع   یبت، پیگیری، تجساس و پس از کشاف عیب، غساوصظنراه ورود به غیبت،  
لُا   رآن به همان ترتیب نری کرده اسات. » شاود ومی سمُ نِّ   لا َ َسمَّ قَفبُِلُا ِمیِ ا مِنَ ال َّ اجح

قَبح  مردم   یهاباس و مجاهد در نساتجوی لغزش. به عقیده ابن ع12« حجرات  وَلا یغح
 درست اندیش نباشید. یهابا ایمان و انسان

، 9، ج  1380،ی»ابوعبید« گوید: تجساس و تحساس هر دو یک معنا دارد.، طبرسا 
 .138و  137ص 

 با تفکر روی مسائل مختلف گمان بد را از خود دور کن.
 چراکها گناه اساات هنسااتجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشااای اساارار آن

تعاون و همکاری، پاشایده    هاییهساسات شادن پا  منشاخبدبینی در نامعه نسابت به افراد 
خونین غیبت    یهاشاادن بذر گناه کینه، حسااد، بخل و عدوات و ساارچشاامه اکثر نزاع

، ص 5،، ج  ش 1373  ابن الجمعته الحویز،   94، ص  6، ج  1404اسااات. )سااایوطی،
، 138و    137، ص  9، ج  1380، طبرسااای،526ص    18، ج  1417  ی، طباااطبااائ95
(، مکارم شاایرازی، ج   123، ص  5،، ج  1404، رازی،  155، ص  26، ج  1417ساای، آلو
 .189 – 187، ص 22

حکم حرمت تجساس در امور شاخصای اسات اما آنجا که ارتباط با سارنوشات دیگران 
  آورینم برای    لمسائله دیگری اسات، لذا حضارت رساو  کندمیو کیان نامعه پیدا  

عیون داشاتند و این کار برای حفم امنیت نامعه از   عنوانبهاطلاعات از دشامن افرادی  
 خطرات احتمالی لازم است.

افرادی به خطر بیفتد و امنیت   وساایلهبهتجسااس حرام اساات اما اگر کیان نامعه  
ر آن اشکال تجسس حرام نیست بلکه کوتاهی د  تنرانهنامعه با بحران موانه شود اینجا  

 دارد.
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گمان بد عامل کشااف اساارار و رازهای نرانی مردم اساات و اساالام مخالف کشااف 
ناروا که سابب  ط    هایگماناز   دهدیرازهای خصاوصای اسات و پیامبر اسالام هشادار م

:  فرمایند ی. دوری کنید و حضرت مشودیرابطه افراد و از بین رفتن برادری و هم نوعی م
ل ن أکذب الْدیث ]و لاتحسممملُا  و لا  سمممسممملُا و لاتقماطعلُا و ایاُ  و ال ن، فان ا»

 –  91،  5، ج  1373« )العروسای الحویزی،  لاتحاسمدوا و لاتنابهوا و ِلُنلُا عباد الله اخلُانا
93.) 

ساااخن بر   چراکاههاا و پنادارهاای نااروا بپرهیزیاد،  ترنماه: هشااادارتاان بااد از گماان
ز در اندیشاه عیوب دیگران نباشاید و ساخنان اسات و هرگ  ینتر اسااس گمان و پندار، درون

نساتجو نکنید و با دیگران رابطه خویش را  ط  ننمایید و به کسای حساد نورزید و نام بد و 
نااروا باه همادیگر نتراشااایاد و بنادگاان خاداوناد بااشااایاد و برادری دینی. زنادگی انتمااعی 

مودند:  فر  ( حضاارت رضاااو لاتنابهوا بالالقابلازم دارد ).    بینیخوشحاکمیت روح 
 (.175، ص 2، ج افراد را با القاب نام نبرید )عیون ااخبار الرضا

 بریسی آیه غیبت

قَبح برای ا بات حرمت و کبیره بودن غیبت کافی اساات نظری به آیه شااریفه   ، لا یغح
 .بیفکنیم (.137  ص 9  ج 1380. )ربرسی 12حجرات   

و نری ظااهر در حرمات اسااات و بعاد از نری   فرماایادیابتادا از غیبات کردن نری م
بیان بزرگی این معصایت و کبیره بودن آن با اساتفرام انکاری اسات و بیان    درصاددصاریح  

 :داردیم
مرده اساات بخورید،   کهدرحالیآیا شااما دوساات دارید گوشاات برادر دینی خود را 

 مورد اشمئزاز شما است. این کار یقا  تحق
حَدُُ ح در نمله »

َ
یحبِا أ

َ
«حب منفی را به احد نسابت داد یعنی هیچ فردی از شاما  أ

قُمُلُهُ ندارد مورد نفرت طب  انسااانی شااما اساات و با نمله »  یا چنین علا ه « آن را فکَرهِح
تر باشاد کما اینکه نفرمود فتکرهونه )کراهت کرده و نفرموده فکرهه تا نری واضاح  تخکید

ا  یاعانای  وهُ  تاُماُ کار هاْ فار فارماود  بالاکااه  باادهایااد(  داریااد.  نشااااان  تانافار  باادان  عاماال خاود،  یان 
 (458، ص 18،، ج 1417)طباطبایی،
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 کساایهیچو این اسااتفرام انکاری اشااعار به این دارد که چنین عملی مطبوع طب   
مایل نیسات گوشات نساد برادرش   کسهیچنیسات شاایساته نیسات از احدی سار زند چون 

ر اسااات. زیرا هر دو در را بخورد و از آن تنفر شااادید دارد، عقال هم از چنین غیبتی متنف
چنانکه در خوردن،  شاااودیاند چون آبروی او با هتک حرمت ریخته میک پایه از  باحت
و نقص در آبرو و حیثیت انتماعی کمتر از نقص بدنی نخواهد  شاااودیگوش او خورده م

 (.328، ص 1ه، ق، ج  1420بود اگر اعظم نباشد. )خویی، 
در آخرت  مِهآن تشمممِیمه ِرده یما بمه خماطر  مغقماب ببما ِ مممهب را بمه خلُرنمده میقمه  

القطب خلُرنده جیفه اسمت ننانکه در بعض روایات آمده  ممل مرسمله قطب راوندی  »
: انمه ن ر فی النمار لَلمة الاسِی فماذا قلُ  یمتکللُن الراوندی    لدب ابدعن الن ا ی

مُمدث فقمال: بیما ج ئیمل من هؤلاءب؟ قمال: هؤلاء الذین یمتکللُن لْ  النماس ب  الِْیَ  
 ب43   132، ب 19، ج 1408نلُری، 

که درندگان به همدیگر    گونههمانو یا به خاطر تشبیه او به درندگان و کلاب )یعنی  
کننده هم نساابت   غیبت،  خورندیکرده و م  پارهپارهو بدن او را   کنندیحمله م  رحمییبا ب

 به عرض برادرش چنین وضعی دارد(
اجقنب الغبیه فاندا إدا  کب النار، ث  : »نوف البکالی از حضارت امیرالمؤمنین

 «قال: یا نلُف ِذب من زع  انه ولد من ححل و هلُ یتکل لْلُ  الناس بالغیبه
نرنم اسات و فرمود:    یهاکه غیبت خورشات ساگ  درساتیبهانتناب کن غیبت را  

گوشااات   خوردیم  آنکاهحاالمتولاد از حلال و    کنادمیکسااای کاه گماان    گویادیدرون م
  محدث نوی،  12  ح 601  ص 1ه ق  ج   1398)حر عاملی  –غیبت.    وسایلهبهها  انساان
 (.132  کتاب حج  باب 1408

حرمتش مثل اکل میته است بلکه اعظم است چنانکه در روایت   کهآنو یا به خاطر  
 غیبت:آمده در تفسیر آیه  یحضرت عسکر 

اع   فی   شمممیعمة آل مُممداعلملُا ان غیِقک  لاخیک  الِؤمن من  :   اال
  (1ح  132ب  9ه ق  ج  1408محدث نوی،  . )التیری  من الِیقة

ا ال عزونل: » ا  قَبح بَعحاُک ح بَعح  .12« حجرات لا یغح
که گوشاات با   گونههمانآیه شااریفه آبروی مؤمن را به گوشاات او تشاابیه کرده زیرا  

 .شودیو هتک م یابدیعرض مؤمن هم با غیبت نقص م شودیخوردن کم م
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 چرا غیبت را به خوردن گوشت تشبیه کرده؟
( و لان الِؤمنلُن اخلُة)  خوانادیاناد و مؤمن را برادر مبرای اینکاه هر دو دارای لاذت

لازمه اخوت دوساتی و محبت اسات نه هتک عرض و غیبت شاونده را حالت غیابش به 
ه ق   1420)خویی  ند.  موتش تشابیه شاده زیرا هر دو حضاور و امکان دفاع از خویش ندار 

 (.319  ص 1ج 
 در مورد آیه غیبت ینینظر حضرت امام خم

که کیل کریمه  بناابراینممکن اسااات با این آیه بر کبیره بودن غیبات اساااتادلال کرد 
اکل میته برادرش که وعده عذاب   صاورتبهتشابیه باشاد بر تجسام عمل مغتاب در آخرت 

مثال:  کنادمیزیاادی دلالات بر تجسااام اعماال  او هم خواهاد بود کماا اینکاه آیاات و اخباار
 :نقل شده مرسله  طب راوندی که ککر شد که از پیامبر

انمه ن ر فی النمار لَلمة الاسِی فماذا یمتکللُن الْی  فقمال یما ج ئیمل: من هؤلاء؟ »
ح   132ب    9، ه ق، ج  1408«. )محادث نوری،  قمال: هؤلاء الذین یمتکللُن لْ  النماس

43.) 
وعده عذاب در روایات در تفسایر آیه: لایغتب که اشاعار   وسایلهبهشاناخت کبیره    -2

 :یا دلالت بر کبیره بودن دارد روایت کتاب نام  الاخبار از حضرت رسول
ب   9، ه ق، ج 1408)محادث نوری،    و قمال    اجقفبلُا الغیبمه فماندما ادا  کب النمار 

 ،(43ح  132
 ان نرنم است.که غیبت خورشت سگ  درستیبهانتناب کنید غیبت را 

ولو وعده صاریح آتش  شاودیوعده عذاب الری شاناخته م  وسایلهبهکه کبیره  بنابراین
ه ق    1398شتتیا حر عاملی ) ینباشااد چنانکه از صااحیحه مفصاال عبدالعظیم حساان

 (.2  من ابواب لهاد النفس  ج 46کتاب لهاد  ب 
ها علت کبیره بودن را و کثیری از کبائر را آورده و در بعضاای از آن  آیدیم به دساات

و مسئله زنا در سوره نور.    دامنپابوعده عذاب ککر کرده مثل مسئله نسبت ناروا به زنان  
 (.10الی  2)نوی / آیات  

 کیل و تنزیل حکمی -3
خِ مراد از کیال آیاه »  باااینکاه

َ
کملَ لَْحَ  أ

ح
نح یمت

َ
حمَدُُ ح أ

َ
یحمِبا أ

َ
« تنزیال حکمی یمهِ مَیقما  أ

 است:
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که اکل میته از کبائر باشااد  بنابراینخوردن میته برادر اساات   منزلهبهغیبت در حکم 
به مخمون   یا در نامه  چنانکه حسانه فضال بن شااکان بر آن دلالت دارد که امام رضاا

  من ابواب 46ه ق   کتاب لهاد  ب  1398شیا حر عاملی  آن را کبیره شمرده است. )
 (.2ج  اد النفس له

و میته آدمی یا داخل در اطلاق آن است یا اکل آن اعظم از خوردن غیر آن است و 
 دلالت بر این تنزیل حکمی دارد.

 (اعلملُا ان غیِقک  لاخیک الِؤمنروایت که در تفسیر عسکری آمده است )
قَبح بَعحامُ   من شمیعه آل مُمد ک ح  اع   فی التیری  من الِیقه قال عهوجل: »لا یغح

ا « و ظااهرا  اعظمیات در حرمات از خوردن میتاه باه خااطر اعظمیات حرمات میتاه  بَعحاممم 
اساات   گونهاینانسااان از غیر انسااان اساات در ارتکار متشاارعه )در کهنیت متشاارعه(  

 (.1  ح 132ب  9  ه ق  ج 1408)محدث نوی،  مخصوصا  اگر برادر انسان باشد 
 منا شه بر کبیره بودن یا اصل حرمت غیبت

 یا بعد از اسااتدلال بر آیه بر حرمت و کبیره بودن غیبت منا شااه رت امامحضاا 
: ممکن اسات بر اساتدلال بر آیه منا شاه کرد نسابت به دلالت بر کبیره فرمایندیدارند و م

بودن بلکاه باه اصااال تحریم باه اینکاه احتماال دارد و مراد از کیال آیاه صاااحبات کردن در 
ر در طب  سالیم باشاد و اینکه ریختن آبروی مردم آبروی مردم و خوردن گوشات میته براد

عقل اسات و نری، ارشاادی   حکمبهها اسات تشابیه و ارشااد  خوردن گوشات آن  منزلهبه
اسااات لاذا دلالات بر حرمات نادارد چاه رساااد باه کبیره بودن و بعضااای روایاات دارناد و 

 به فرم عرف است. تریک: بعید هم نیست و این احتمال نزدفرمایندیم
: انکار دلالت آیه بر اصااال تحریم،  فرمایندیدر مقام نواب م بعد حضااارت امام

نیساات چون این دلالت   تردید ابللذا دلالت بر اصاال حرمت   رساادیمنطقی به نظر نم
  پذیریمیمدلول ظرور و سیاق آیه است نه مجرد فرم ارشاد و دلالت ارشادی. بله این را م

ره بودن را نادارد. نری آن مولوی اسااات و ظروری در یکی از موارد دارد کاه دلالات بر کبی
، ص 1، ج  1376تجسااام اعمال یا تنظیر حکمی که بیان شاااد. )الموساااوی الخمینی،  

اند اما نواب بجاساات  داده  انمالبهنمروری اساالامی گرچه نواب را   گذاربنیان(.  245
اند. این تنفر تنفی طبیعی و همگانی هزیرا تنظیر  وی به دنبال نری آمده و چنانکه فرمود

و حرمت تجساس در آبروی مردم و  بل از   ساوصظناسات و غیبت همراه با بیان حرمت 
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بزرگی این  تقوا ها و دنبال آیه دعوت به رعایت  و ظلم شاامردن آن  نوییعیبتمسااخر و 
  وله تعالی: دهدیمعصیت را نشان م

قَفبُِلُا » ِینَ آمَنُلُا اجح یدمَا الذَّ
َ
لُا وَلا   یما أ سمممُ نِّ إِ ح   وَلا َ َسمممَّ ضَ ال َّ نِّ إنَِّ بَعح ِمیِ ا مِنَ ال َّ

َ إنَِّ  قُمُلُهُ وَاتَّقُلُا اللَّ خِیهِ مَیق ا فکَرهِح
َ
کلَ لَْحَ  أ

ح
نح یت

َ
حَدُُ ح أ

َ
یحبِا أ

َ
ا أ ک ح بَعحامم  قَبح بَعحاممُ یغح

َ تلََُّاب  رحَِی     .12« حجرات اللَّ
 :ریفه و تحلیلی از حضرت علامهبحث تشبیه در آیه ش بندینم 

بگوید شاما که دوسات ندارید    خواهدیاسات، آیه م  تریکتشابیه به کلاب و ساباع نزد
مثال درنادگاان باه ناان هم افتااده و همادیگر را بادریاد و گوشااات بادن برادران و خواهران 

تر از خطرنااب  کاهاینهاا را ساااکاه یاک پول ساااازیاد  دینی خود را هتاک حیثیات کنیاد و آن
ها اسات زیرا انساان آبرومند دوسات دارد نقص در بدنش ایجاد شاود اما ردن گوشات آنخو

دوساات ندارد پرده او دریده شااود و از حیثیت انتماعی سااا ط گردد و ساارافکنده و خوار 
شود تجسم این عمل به خوردن میته برادر در آخرت هم که در کلام مرحوم ایروانی بدان 

 ن را به شایستگی باز نموده بود.آ امام و حضرتاشاره شده بود 
بر آن   تخییدیها باشاد که در مرساله  طب راوندی هم  شااید به خاطر همین شاباهت

 (.43ح  132ب  9  ه ق  ج 1408. )محدث نوی،  یابیمیم
یعنی انساااان باید از عواطف برخوردار باشاااد و نسااابت به برادران ایمانی خود بلکه 

مسائولیت و همدردی داشاته باشاد و دیگران را نسابت به همه مخلو ات الری احسااس 
هاا را عزت خود هاا را خوار و کیال نخواهاد و ساااربلنادی و عزت آنچون خود باداناد و آن

 بداند.
 درباره علت نری از غیبت ییب: سخنان علامه طباطبا

در کیل این آیه   ییبه بحث که حضااارت علامه طباطبا  شاااویمیمنتقل م  ازاینجا
بحثی انتماعی  اگرچهاند  اشااعار به علت نری از غیبت در لسااان شااارع مطرح فرموده

 .شودیاز آن آورده م یا است نه فقری اما چون سودمند است خلاصه
از غیبات نری فرمود که غیبات انزاص مجتم  بشاااری را   نراتازاینشاااارع مقادس 

، رودیار صالحی که از هر کس تو عش مو از داشتن آ   کندمییکی پس از دیگری فاسد  
و آن آ ار صااالح این اساات که افراد با هم بیامیزند، به یکدیگر اعتماد    سااازدیسااا ط م

داشته باشند و در کمال اطمینان خاطر با او نم  شود و هیچ ترسی از ناحیه او تردیدش  
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نزدیک شاود، همکاری  بداند و به او   اعتماد ابلنکند و او را انساانی عادل و شارافتمند و 
و خائن    اعتمادغیر ابلو شارکت و تعاون نماید. نه اینکه او را فردی پلید و   دادوساتدکند،  

و از   آیددرمیپیکری واحد   صااورتبهکه نامعه    اینجاسااتبداند و از دیدنش بیزار باشااد،  
را که   یا اما اگر در ا ر غیبت و بدگویی پرده گرددیافراد آ ار صاالح عائد نامعه م  تکتک

از دیگری بدش   هرکسایبر روی سایئات اعمال افراد کشایده دریده شاود و   ساتارالعیوب
و  کندمی،  ط  رابطه  شاودیبیاید و از دیدنش بیزار باشاد و او را معیوب پندارد از او دور م

و این  ط  رابطاه انادب و نزئی را و تی در   یاابادیتعااون و مشااااارکات در امور تقلیال م
که چه خسارت بزرگی به ما وارد شده است   فرمیمیعه در نظر بگیریم، ممقیاس کل نام

پیکره نامعه را   پیوسااتههمبهاعضااای   یا خوره  منزلهبهلذا غیبت این بلای نامعه سااوز  
 .سازدیمتلاشی م

پس غیبت در حقیقت ابطال هویت و شااخصاایت انتماعی افراد اساات که فطرت 
تشااکیل دهد و در آن دارای منزلتی صااالح و بشااری او را واداشاات تا زندگی انتماعی  

مند شاوند و از خیر دیگران برره نوید، و غیبت این صالاح  شاایساته باشاد و از خیر او برره
اساات که دوائی که  و تآن رودیو انس و اطمینان از بین م سااازدیرا به فساااد مبدل م

، ج 1417طباطبایی،   -.  گرددیمبدل م دوا یهمان تشاکیل نامعه بشاری بود به دردی ب
 .484، ص 18

محمال خیری برای   توانییم  کاهماادامینباایاد کاار برادر دینی را حمال بر بادی کرد،  
 (.214، ص 2، ج ق 1407)کلینی،  یآن کلمه پیدا کن

 بررسی آیه شریفه همزه
و غیبات    گوییعیابکاه بسااایاار مردم را    هرکسااای«: وای بر  وَیمل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة  »

 .کندمی
: اغتیابه: )غیبت کردن انسان( زر الانسانر مر  الرمز: فشردن در دست هر

اء  بنَِمِی   » از  مَشممَّ
  نوعیبکساای که بساایار    نوعیبکننده    یبت. غ11 لم      -«هَمَّ

 .کندمی آمدوشد چینیسخناست و به 
یاطِ ِ و  ال تعالی: » عُلُذُ بکِ مِنح هَمَهَاتِ الشَّ

َ
 .97مؤمنون    -«وَقلُح رَبِّ أ
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ق،، ص   1416)هامز، هماز، همزه( هر سااه یک معنی اساات. )راغب اصاافرانی،  
846). 

 «وَیل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة  همزه همزا، او را عیب کرد، »
، ج 1378. )سایاح،  کندمیمتکبر طاغی که مردم را از خود طرد    نوییعیبوای بر  

 (2301، ص 2

،  1375باا زباان. )مکاارم شااایرازی،    نوییعیابهاا همزه:  ککر عیوب در غیااب آن
، ص 10، ج  1380: )طبرسااای،1( همزه ساااوره همزه    180  –  181، ص  22ش، ج  

537.) 
بساایار آمده و به معنای    پرانیمتلکاین واژه از ریشااه همزه به معنای طعنه زدن و 

و طعنه زننده با کار خویش شاخصایت و اعتبار دیگران   نوییعیب  کهازآنجاییشاکساتن و 
. این واژه در این مورد ساااازدیو آماج تیرهای غیبت و طعنه م  نوییعیبناروا هدف    را به

 .رودیبه کار م
 (.1، سوره همزه   615، ص 20، ج 1417همز: شکستن )طباطبایی،

ه در اصطلاح زر  ب: هُمر
ه: به معنای کسای که بدون نرت بسایار به دیگران طعنه م زر   نوییعیبو   زندیهُمر

مز: شااکسااتن اساات.   دروا  که   کندمی  هایگیریخردهو  عیب نیساات و اصاال ماده هر
 (.1، سوره همزه   615، ص 20، ج 1417)طباطبایی،

زه: به     نشاینهم. گیردیو خرده م  گویدیگویند که دنبال مردم عیب م کسایآنهُمر
 ،(615، ص 20، ج 1417خود را با سخنان زشت آزار دهد. )طباطبایی،

 
 

زه: کسای که آبروی ها و گزیدنشاان بدنشاان در هم مردم را با غیبت کردن از آن هُمر
 944م ص    1987، دنباال سااار مرد عیاب و خرده گرفتن. )بساااتاانی بطرس،شاااکنادیم

 (.701، ص 6، ج 1380طبرسی، 
ه   زر مر : عیب کرد او را اشااره کرد به او به چشام » –لر مزا  «: وای به وَیل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة  لر

 ی طعنه زننده.نو عیبحال هر 
نحفُسَک ح »

َ
 نکنید. نوییعیب«: از یکدیگر وَلا تلَحمِهُوا أ
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الکلام:  زر مر عیب   روروبه کهآنکرد. لمااز و لمزة: عیاب کنناده مردم یا    چینیساااخنلر
 .نوعیب، گیرخردهگوید، 

لمااز: غیبات کننادگاان باه حضاااور   چینساااخندر غیااب لمااز:    گوییعیاباللمز:  
 (836، ص 2، ج 1378)سیاح، 

، غیبات کردن و طعناه زدن آماده گوییعیاب،  نوییعیاببیشاااتر در معناای   بناابراین
 است.

  یبات(. غ701، ص  6،، ج  1380ب: لمزه در اصاااطلاح: طعناه زدن )طبرسااای،  
 (.309، ص 27، ش،، ج 1375نمودن )مکارم شیرازی،  نوئیعیبکردن و 

و به آن کار عادت دارد یعنی به آن کار معتاد شااده   زندیکساای که به مردم طعنه م
 (.701، ص 6،، ج 1380)طبرسی، 

پیش روی فرد  یاا  و. کنادمیلمزة: کسااای کاه در حاال غاائاب بودن شاااخص غیبات  
یا با  کندمیبیش روی فرد غیبت    . کسای که در حال غائب بودن شاخص یاگیردیخرده م

، ص 20، ج 1417زبان یا اشاااره. همزه و لمزه هر دو معنای عیب اساات. )طباطبایی،  
615)، 

 خواهدیکه این آیه م  آیدیم  به دستنتیجه: از مجموعه معنای لغوی و اصطلاحی  
و غیبات برای   چینیساااخن، بادگویی درون و ترمات و  بادزباانیو طعناه زدن،   نوییعیاب

 ساختن دیگران را نکوهش و نری کند. اعتباریبیدن و بکو
 نظرات پیرامون آیه شریفه همزه و لمزه

 ( مرحوم طبرسی1
 .:فرمایدمی البیانمجم « مرحوم طبرسی در وَیل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة  »

، ج 1380بر حرمت غیبت به آیه اول ساوره همزه اساتدلال کرده اسات. )طبرسای،  
 (701،، ص 10

  هایینوییعیبو    ناحقبه بردیکه بساایار گمان )بد( م  گویندی»همزه: به کساای م
مز در لغات: شاااکساااتن اسااات گویاا    دروا  کاه    کنادمی باا  نوعیابعیاب نیسااات« و هر

، ج 1380طبرسااای،    -. )زندیو زمین م  شاااکنادیخود او را م  یهاو با طعناه  نوییعیاب
 (10 – 9نلدی( ) 817، ص 10
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  هایینوییعیبو    زندیبفرماید: کسای که بسایار طعنه م خواهدیاین آیه شاریفه م
که همراه کلمات زشات و  دهدیآزار و شاکسات فرد انجام م   صادبهنلو رو و پشات سار  

: انساااان کثیر  دیگرعباارتبهو همراه با اشااااره کردن و اداص در آوردن اسااات.   آزاردهناده
 .کندمی  نوییعیب  زبان  غیرو یا    بانز   باچه در غیاب، نلو رو،    ناحقبهالطعن به دیگران  

 :فرمایدیشرید  انی م -2
امَه الذی یتکل لْلُ    و قیل فی تفسی قلُل تعالی همهه لِهه: الهمهه: الطّعّان فی الناس و ال

 (.11ق، ص  1390)شرید  انی، الناس
 مرحوم ایروانی -3

« یعنی این دو عنوان مسااااوی باا غیبات  وَیمل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة  : »فرمااینادیایشاااان م
و تنقیص دیگران اسات و این خود عنوان مساتقل اسات متحد با   نوییعیبنیساتند یعنی  

غیبت نیسات زیرا اعم اسات از اینکه نلو رو باشاد یا پشات سار، فرد از آن ناراحت شاود یا 
. )ایروانی، شاودینشاود حتی عیب در او باشاد یا نباشاد لذا گاه با غیبت متحد و گاه مغایر م

 (33، ص تابی
 :فرمایدیم علامه طباطبائی -4

 «وَیل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة   وله تعالی: »
ة به کساای مفرمایندیم  البیانمجم مرحوم طبرساای در   زر که بساایار    گویندی: هُمر

عیب نیست و ... )در بحث نظر   دروا  که    کندمی  هایینوییعیببنا حق و   زندیطعنه م
 م  آمد(.مج

ة:  فرماایادیعلاماه باه نقال از  بال بیاان م زر  کناد میاسااات کاه اکیات    کسااایآن: الرُمر
 بدی زبانش. وسیلهبهرا  نشینهم

 «و للمَُهَة الذی یک  عینه علی جلسیه و یشی برأسه و یؤذی بعینه»
و اشااااره   کندمیخود را اکیت   نشاااینهملمزه به کسااای گویند که با حرکت چشااام  

 (358، ص 20، ج 1417با چشم )طباطبایی، کندمیسر و اشاره  وسیلهبه کندمی
،  ینیاند. )الموسوی الخماصلا  متعرض این آیه شریفه نشده  حضرت امام  -5
 .(245، ص 1، ج 1376
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 :فرمایندیدرمصباح الفقاهه م خویی اللهآیت -6
ارناد مگر باا  رائن خاارنیاه  غیر از آیاه لایغتاب آیاات دیگر دلالتی بر حرمات غیبات ناد

 آنگاهلذا این اساتدلالات، اساتدلال به آیات نیسات بلکه اساتدلال به همان  رائن اسات 
 :فرمایدیو م کندمیآیات را مطرح 

 « است.وَیل  لنِِّ هُمَهَة  لمَُهَة  یکی از آیات شریفه: »
ة به معنای انساانی اسات که  زر ة و لُمر زر اشاکال در اساتدلال به آن، این اسات که هُمر

و   زبان  غیرچه در غیاب و چه در نلو رو، با زبان، یا    ناحقبهکثیر الطعن به دیگران اسات  
غیبت عبارت اساات از اظرار ما سااتره الله و بین این دو عنوان عموم من ونه   آنکهحال

 تماع و دو ماده افتراق دارد.است: یعنی یک ماده ان
کثیر در غیاب باشاد ماده انتماع اسات و اگر عیب گرفتن در غیاب    نوییعیباگر 

حضاوری باشاد    نوییعیبباشاد غیبت اسات اما همزه و لمز نیسات و اگر   رویزیادهبدون  
 (.319، ص 1، ج 1420غیبت نیست. )خویی، 

حث از آیات اصاالا  متعرض ها اساات که امام  دس سااره در بشاااید به همین لحاظ
 اند.این آیه شریفه نشده

ا بررسای آیه شاریفه » ُ سمَمِیع  لِ إلِا مَنح ظُلَِ  وَکانَ اللَّ لُءِ مِنَ الحقَلُح رَ باِلسما َدح
ح
ُ الْ لا یحبِا اللَّ

ا  .148نساص    -«عَلیِم 
 :فرمایدیراغب در مورد کلمه نرر م -1

و در   بااه معنااای کثرت ظرور اساااات  کااه چیزی    رودیموردی بکااار ماین کلمااه 
ق  ص  1416)یاغب اصتفهانی  برای  وای بینایی و شانوایی ما ظاهر باشاد.   ازاندازهبیش

101) 
 یینظر علامه طباطبا -2

 :فرمایدیم ییدر مورد سوص من القول علامه طباطبا
]ساوص من  ول[ اسات   شاودیگفته شاود، ناراحت م هرکسایهر ساخنی که درباره  

  هایییو عیوب طرف باشاد چه بد   هایفحش چه فحشای که مشاتمل بر بد  مثل نفرین و
چیزهایی اسات که خداوند و اظرار و نرر به آن را   هاینبه او نسابت دهد، همه ا   درونبه

 (20  ص 5  ج 1417)رباربایی  . داردیدوست نم
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ه به اضاافه ظرور آی  البیانمجم با تونه به آنچه گذشات و دیگر تفاسایر معتبر مثل  
بلکه هم تفاسایر و هم ظرور آیه به فحش و   رسادیشامول این آیه بر غیبت بعید به نظر م

 .رساندیآشکار و بلند را به کهن م ناسزاگویی
 نظر مرحوم ایروانی -3

بعید نیساات  ائل شاادن به اینکه »سااوص« انصااراف به فحش دارد: یعنی کلامی که 
  تابی)ایروانی    که غیبت باشاد.آن ساوص اسات نه کلامی که حاکی از ساوص اسات  منشاخ

 (.32ص 
 ییمرحوم خو -4

: در این آیه چیزی که دلالت کند بر اینکه غیبت  فرمایدیصااحب مصاباح الفقاهه م
 از مقوله نرر بالسوص است ونود ندارد مگر  رائن خارنیه.

عدم محبوبیت اعم اسااات از تحریم و کراهت   شاااودیو تحریم از آن، اساااتفاده نم
 (319  ص 1  ج 1420)خویی  است. 

و از انسااااان نرم   دهادیآیاه ظرور در غیبات نادارد بلکاه معناای شاااتم و نفرین م
هم متعرض این آیه  و شااید اینکه حضارت امام  شاودی»لایحب« حرمت، اساتفاده نم

 اند به خاطر عدم دلالت آن باشد.نشده

 فهبررسی آیه شری
نحیا وَالآخِرَةِ » لَِ   فِی الدا

َ
ِینَ آمَنُلُا لدَُ ح عَذَاب  أ ةُ فِی الذَّ یعَ الحفَاحِشمَ نح تشَمِ

َ
ِینَ یحبِالُنَ أ إنَِّ الذَّ

لَمُلُنَ  قُ ح لا تَعح نح
َ
لَُ  وأَ ُ یعح  هایترنمه: همان کساانی که دوسات دارند زشات.  19نوی / « وَاللَّ

هاا عاذاب دردنااکی در دنیاا و آخرت اسااات، برای آنانتشاااار یااباد.   بااایمااندر میاان مردم  
 .دانیدیو شما نم داندیخداوند م

در موارد انحرافاات ننسااای و   غاالباا  کلماه »فااحشاااه« یاا »فحشاااا« در  رآن مجیاد 
: فحش فرمایدیمفروم لغوی چنانکه راغب م  ازنظرولی   کاررفتهبهناموساای   هایآلودگی

ار و گفتاری اسات که زشاتی آن بزرگ باشاد در رفت  هرگونهو فحشااص و فاحشاه به معنای  
ِینَ یجحقَفبُِلُنَ ِبمَائرَِ اوثحِ  وَالحفَلَُاحِشَ  رآن گااهی باه همین معناا آماده: » شتتتوی، / «.  وَالذَّ

. کساانی که از کنندیکساانی که از گناهان بزرگ و از اعمال زشات و  بیح انتناب م  .37
ق   1416)یاغب اصتتتفهانی .. کنندیانتناب مگناهان بزرگ و از اعمال زشااات و  بیح  

 ماده  فحش(
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 نظرات پیرامون آیه شریفه  -2

 یالف: علامه طباطبائ
ها و مربوط به اگر این آیه با آیات ران  به افک نازل شاااده باشاااد و متصااال به آن

نساابت زنا دادن و شاااهد نیاوردن، باشااد،  ررا  مضاامونش تردید ترمت زنندگان اساات، 
صاادیق فاحشاه اسات و اشااعه آن در میان مؤمنین به خاطر این بوده که چون افک از م

در بین مؤمنین شایوع یابد، پس مقصاود   یا ، عمل زشات و هر فاحشاهداشاتندیدوسات م
از »فاحشاه« مطلق فحشاا اسات چون زنا و  ذف و امثال آن و دوست داشتن اینکه فحشا 

اب الیم. در دنیا و آخرت برای و  ذف در میان مؤمنین شایوع پیدا کند خود مساتونب عذ
دوساات دارنده آن اساات. و بنابراین، دیگر علت ندارد که ما عذاب در دنیا را حمل بر حد 

، بلکه اگر لام در آوردیکنیم، چون دوساات داشااتن شاایوع گناه در میان مؤمنین حد نم
 ف بدانیم در آن صاورتذالفاحشاه را برای عرد شایوع و خوض و دهن به دهن گرداندن  

 .سازدیممکن است عذاب را حمل بر حد کرد ولی سیاق با آن نم
و نرات نادارد کاه ماا آن را مقیاد   آوردیارتکااب حاد م  مجردباهعلاوه بر این  اذف  

 (132  ص 15  ج 1417)رباربایی شیوع کنیم.   صدبه
 ب: تفسیر نمونه

:  رآن برای دفرماییم  آوردیتفسایر نمونه علاوه بر اینکه نظر علامه طباطبائی را م
بیان یک  انون کلی و نام    صورتبهسخن را از شکل یک حاد ه شخصی    کاریمحکم

چنین    باایمانو هر فرد   هرکساایتغییر داده، این تنرا اختصاااص به همساار پیامبر ندارد  
در   اسااسی. اشااعه فحشاا منحصار به ترمت و درون بشاودیپیش آید شاامل م  یا برنامه

نشار فسااد و اشااعه   هرگونه شاودیمورد مرد و زن نیسات بلکه مفروم وسایعی را شاامل م
،  1375،  14. )مکارم شیرازی، ج  شودیو  بائح و کمک به توسعه آن را شامل م  هایزشت

 (401 – 402ص 
 ییج: مرحوم خو

 :فرمایدیصاحب مصباح الفقاهه در مورد استدلال به این آیه شریفه م
دلالت دارد بر اینکه حب شاایوع فاحشااه از محرمات اساات و وعده عذاب الری آیه  

 اند.دارد اما غیبت اخبار عن الفاحشه و عیب مستور است و این دو متبائن
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: مگر خبر دادن از عیوب مساااتور بنفساااه از فواحش باشاااد چنانکه  فرمایدیبعد م
 .کندمیمقتضای روایت چنین است و دلالت بر حرمت غیبت 

من قمال فی مؤمن مما رأتمه  اال:    ی از روایاات مثال مرسااالاه عن ابی عباداللاهبعضااا 
ِینَ یحبِالُنَ  « )الایاه( آنگااه عینماه و سممممعقمه اذنماه فدلُ من الذین قمال الله عهوجمل: »إنَِّ الذَّ

 :فرمایدیم کندمیبه دلالت آیه بر حرمت غیبت ایراد وارد  ییمرحوم خو
: برای ا باات آیاه از روایاات   و حرمات غیبات این آیاه شاااریفاه   یادا اساااتفااده کردهاولا 

 نه از خود آیه کریمه. شودیروایات ا بات م وسیلهبه
: اساتدلال از طریق روایات برای ا بات دلالت آیه بر حرمت این روش اخص از   انیا 

ا بات روایت( مگر بر نشار غیبت نه   وسایلهبهدر آن )  شاودیمدعی اسات و این آیه درج نم
 که اعم از نشر غیبت و نفس شیوع فحشاص است. مطلق غیبت

: این روایت ضعیف السند است. )خویی،   (132، ص 15، ج 1420 الثا 
 یروانید: نظر ا 

باید حب در این آیه را حمل کرد بر حبی که منتری به ارتکاب محبوب شود، نه حب 
 کند. چینیزمینهولو به اینکه مقدمات آن را 

رت که حب فحشااااص بدون ارتکاب، مثل نیت معصااایت و ظاهرا  این حرف بدان ن
به انجام معصایت در خارج   کهمادامیمساتلزم عذاب الیم نیسات    خودخودیبهاسات که 

 .نینجامد
آیه اننبی از غیبت اساات ران  به حب شاایوع نفس فحشااا بین مؤمنین و ارتکاب 

 منکرات از ایشان و افتادنشان از چشم مردم است.
 گرفاتیآن را متعلق باه محاذوفی م  نااچاارباهمادنظر بود    غیباتاگر شااایوع باه معناای  

که صافت فاحشاه باشاد زیرا حرمت غیبت اختصااص به این ندارد که نزد مؤمنین صاورت 
 مؤمنین است )نه نزد مؤمنین غیبت کردن( غیبتگیرد، بلکه غیبت حرام، همان 

شاامل اسات و اشاکال در تمساک به لکن روایات دلالت دارد که آیه شاریفه غیبت را 
ونود ندارد مضااافا  به آیه همزه لمز و بناص بر اراده   نرتازاینها و تمسااک به این آیه آن

  ص تتابی)ایروانی   باا آن باه کبیره بودن غیبات، اساااتادلال کرد.    توانیغیبات از آن م
32.) 
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به آیه نیسات    خویی بر نا اسات که دیگر اساتدلال اللهآیتنتیجه: که البته اشاکال  
 (.320  ص 1  ج 1420 یی)خوبه روایت است. 

ةُ روایااتی کاه در مورد آیاه شاااریفاه » یعَ الحفمَاحِشمممَ نح تشَمممِ
َ
« آماده آیاه را غیبات  یحبِالُنَ أ

 اند، البته روایت آن یکی است اما به چند طریق رسیده است.دانسته
من الذین قمال الله من قمال فی مؤمن بمما زأتمه عینماه و سممممعقمه اذُُنماه فدلُ  روایات: )

لَِ   
َ
ِینَ آمَنُلُا لدَُ ح عَذَاب  أ نح تشَِیعَ الحفَاحِشَةُ فِی الذَّ

َ
ِینَ یحبِالُنَ أ  19نوی / . عهوجل: إنَِّ الذَّ

این روایات باا مثاال آوردن آیاه شاااریفاه در روایات ابن ابی عمیر مرسااالا  از حضااارت 
. ساازدیدال بر غیبت مکالصاحیح اسات آیه را    عمیریو اینکه مرسالات ابن اب  صاادق

 (.320  ص 1  ج 1420. )خویی  انداما بعضی از بزرگان این روایت را ضعیف دانسته
 :فرمایندیاما دیگر بزرگان م

لُ الا عن  قه: البته در سااند دیگر روایت هم که صاادوق آورده  ابن ابی عمیر لایُرساا 
 .باشدیمحمد بن عمران است که مجرول م

: صاااحبات از حاب اسااات ناه  یا کریماه رابطاهظااهر این آیاه   باا غیبات نادارد زیرا اولا 
 ارتکاب

: مفعول یحبون، ان تشاای  الفاحشااه اساات حب به شاایوع فحشاااص و حال آنکه   انیا 
از این   توانیغیبت نه حب اسات و نه اشااعه فحشاا بلکه خبر دادن از فحشااص اسات. اما م

 غیبت هم دارد.آیه با کمک روایات، استفاده کرد که دلالت بر 
 ینیها: امام خم

غیبت ملازم با   کهاین: ونه اساااتدلال؛ به  فرمایندیرهبر کبیر انقلاب اسااالامی م
 حب شیوع فحشاص است نای تخمل است.

اینکه آیه در کیل  ضیه افک آمده نفس اشاعه   به ملاحظهحب شیوع ولو   بااینکه  -
 فحشا مراد است نه نفس حب.

 عه فحشاص اظرار و توسعه آن است.منظور از حب اشا بااینکه
 :فرمایندیم احتمالات حضرت امام بعدازاین

منظور آیه از حب، حب شایوع، نفس فاحشاه و معصایت بین    بگوییماین احتمال که  
مردم اساات از ظاهر و ساایاق آیه بعید اساات. گرچه اسااتدلال به خود آیه هم بر مطلوب 
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این اساات که به ضاامیمه بعضاای روایات اسااتدلال  ی، اولبنابراینخالی از تکلف نیساات  
 (247  ص 1  ج 1376)امام خمینی شود. 

 نم  ا وال
 :فرمایدیم ینیحضرت امام خم -1

ةُ از ظاهر و ساایاق آیه » یعَ الحفَاحِشممَ نح تشَممِ
َ
 به دسااتحرمت غیبت    19نوی/  «یحبِالُنَ أ

 برتر این است که روایات را ضمیمه بکنیم تا دلالت بر حرمت غیبت داشته باشد.   آیدینم
 :فرمایدیصاحب مصباح الفقاهه م -2

حب و دوسات داشاتن شایوع فاحشاه از محرمات اسات و وعده عذاب الری دارد اما 
ده اساات و این دو متبائن هسااتند، مگر پوشاایعیبغیبت کردن خبر دادن از فاحشااه و  

خبر دادن از عیوب مساتور بنفساه از فواحش باشاد چنانکه مقتضاای روایات چنین    بگوییم
 است و دلالت بر حرمت غیبت دارد.

 :فرمایدییروانی ممرحوم ا  -3
آیه شااریفه اننبی از غیبت اساات ران  به حب شاایوع نفس فحشااا بین مؤمنین و 
ارتکاب منکرات از ایشااان و افتادنشااان از چشاام مردم اساات نه شااای  شاادن علم به آن 

گاه کردن مردم زیرا شایوع در آن به نفس فاحشاه نسابت یافته، علم به معنای    وسایلهبه آ
ذوفی باشاد که صافت فاحشاه باشاد زیرا حرمت غیبت اختصااص غیبت باید متعلق به مح

ندارد که نزد مؤمنین صااورت گیرد بلکه غیبت حرام همان غیبت مؤمنین اساات )نه نزد 
 روایات دلالت دارد که آیه شریفه غیبت را شامل است. یمؤمنین غیبت کردن( ول

 عقل
و  بیح است، مذموم   شادتبهعقل حرام اسات، چون نزد عقل سالیم    به دلیلغیبت  

هماان تبعاات منفی کاه بر غیبات مترتاب اسااات اساااتادلال آیاه بر حرمات غیبات   باه دلیال
: ریختن آبروی کسای که شاود مثلا  میهمان اساتدلالی اسات که در عقل هم اساتدلال  

و امکان دفاع عملی برایش ونود ندارد   زندیحضااور ندارد و انسااان پشاات ساار او حرف م
و این را  رآن باه خوردن گوشااات برادرش   دانادیزشااات م  این کاار را  طعاا  عقال  بیح و

 .کندمیمرده است تشبیه  کهدرحالی
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اسااساا  عقل، ساخن گفتن در عیوب مردم را ندای از تبعات منفی آن، کار ناپساند  
 کارآمدچون ضااای  کردن و ت خود و افراد نامعه و اسااتفاده ناصااحیح از ابزار   داندیم

 .داندیزبان م
.  کند یضااای  نم حاصاالیت خویش و دیگران را در امور باطل و بانسااان عا ل و 

: اگر هدف اصلاح فرد کندیغیبت هیچ مشکلی از مشکلات نامعه و افراد آن را حل نم
، بلکاه بااعث  کنادیکسااای را اصااالاح نم  تنرااناهاسااات کاه راه آن غیبات نیسااات، غیبات  

 (.381، ص 1، ج 1420. )خویی، شودیافراد نامعه م فاسدشدن

 اجماع
ونود دارد. یعنی: حرمت  و روایاتانمااع بر حرمت غیبات مانناد دلیال عقلی، آیات،  

 مخالف داشته باشد و مخالفی ندارد. تواندیغیبت چون از نصّ  رآن برخوردار است، نم

 و ونود انماع بر حرمت غیبت نیاز به بحث ندارد.
د به همان مدارب )آیات و و این انماع مساتند به مدارب آن اسات و اعتبارش مساتن

اکثر روایات، ضاعیف الساندند ولی در همان مقدار روایات  اگرچهتصاریح روایات( اسات. 
هاا اسااات برای ا باات مطلاب کاافی اسااات و ماا را از نساااتجوی معتبری کاه در میاان آن

تواتر لفظی نادارد اماا دارای تواتر   اگرچاه، اضاااافاه بر اینکاه  کنادمی  نیاازیمادارب دیگر ب
. بلکه حرمت غیبت از ضاااروریات دین اسااات و از چیزهایی اسااات که انماع اندیمعنو 

 (.381، ص 1، ج 1420مسلمین بر آن ا امه شده است. )خویی، 

 و نتایج  بندیجمع
این اسات که در غیاب شاخص، بدگویی  آیدمی  به دساتآنچه از موضاوع این مقاله 

در او باشاااد، آن غیبت اسااات و   از آن نری کند. اگر  بیدار توکردن، که حکمت و وندان 
در حرمت و   یاتشااتم گویند. روا  را  آنبرتان و اگر روبرو گفته شااود،     اگر در وی نباشااد

در حاد تواتراسااات. غیبات آن اسااات کاه  زیااد وبر کبیره بودن آن بسااایاار   وماذمات غیبات  
آن ، بدون اینکه نیازی به ککر یاد کندعیبی که در او هساات  واسااطهبهانسااان دیگری را  

 عیب باشد.
ها به اند و بازگشااات همه آنمختلفی تفسااایر کرده  یهافقرا این کلمه را به عبارت

. در شاودیاین اسات که در غیاب کسای درباره او چیزی بگویی که اگر بشانود ناراحت م
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آن اساات که انسااان در غیاب شااخصاای چیزی بگوید که   یبتروایات آمده اساات که: غ
د، چنانچه اگر آن شاخص بشانود ناراحت شاود. ساخنی که مردم از آن خبر نداشاته باشان

عیبی از عیوب او را فاش ساازد، این عیب نسامانی، اخلا ی، در اعمال او، در ساخنش 
حتی در اموری که مربوط به اوسات، باشاد. بنابراین اگر صافات ظاهر و آشاکار دیگری را 

اشااته باشااد که در د  نوییعیب صااد مذمت و   کهاینبیان کند، غیبت نخواهد بود مگر 
 این صورت حرام است.

ککر عیوب پنرانی به هر  صااد و نیتی که باشااد غیبت و حرام اساات و ککر عیوب  
مذمت باشاد آن نیز، حرام اسات خواه آن را در مفروم غیبت وارد باشاد     صادبهآشاکار اگر 

ر همه در صااورتی اساات که این صاافات وا عا  در طرف مونود باشااد اما اگ  هاینیا نه. ا 
صافتی اصالا  در طرف ونود نداشاته باشاد، داخل در عنوان ترمت خواهد بود که گناه آن 

 است. ترسنگینشدیدتر و  مراتببه
رکن اعظم غیبت و ساابب هتک مؤمن؛ شااخص شاانونده اساات. زیرا اگر شاانونده  

ببیند   هرگاهمسالمانی وانب اسات  بر هر. پس شاودینباشاد یا گوش ندهد، غیبت وا   نم
قام نقل عیب مؤمن اساات، گوش ندهد، بلکه باید آن را رد کند و آن مؤمن را کساای در م

 :فرمایدیشیخ اعظم م -یاری نماید. 
بودن غیبت است، بلکه اشد از بعس گناهان کبیره   بر کبیره  و نماعتیظاهر اخبار  

شیخ انصاری به حرف بعس معاصرین که در کبیره بودن غیبت وسوسه   فرمودهاست. به  
فرمود: انساان و تی گناهان کبیره را شاناخت،    طباطبایی، مورد ندارد. علامه  اندکرده
ها محرماتی هسااتند که هرگز از ناحیه خدای تعالی آن داندیها را تشااخیص داد، مو آن

ها توبه نصاوح بکند، و ، مگر آنکه مرتکب آنشاوندیتکفیر مورد اغماض وا   نم  صارفبه
 شیمان شود.ها پ اط  از ارتکاب آن طوربه

، اگر در نری اصرار شده باشد،  شودیبزرگی معصیت از شدت نری از آن، فرمیده م
 به دلیلاین گناه کبیره است. همچنین غیبت    فرمیمیو یا به اشدیت صادر شده باشد، م

همان   به دلیلمذموم و  بیح اساات،    شاادتبهعقل حرام اساات، چون نزد عقل ساالیم  
تبعات منفی که بر غیبت مترتب اساات اسااتدلال آیه بر حرمت غیبت همان اسااتدلالی 

. انماع بر حرمت غیبت مانند دلیل عقلی، آیات،  شاودیاسات که در عقل هم اساتدلال م
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  توانادیونود دارد. یعنی: حرمات غیبات چون از نصّ  رآن برخوردار اسااات، نم  و روایاات
 ارد.مخالف داشته باشد و مخالفی ند

از یک نظر   کندمیانستتان مولود التماعی استتت  لامعه بزیگی که دی آن زندگی 
و پاکی افراد   شودیهمچون خانه او است، و حریم آن همچون حریم خانه او محسوب م

 .انجامدیو آلودگی افراد به آلودگی نامعه م کندمیآن به پاکی نامعه کمک 
اگر  شودیوم یا آلوده کند شدیدا  مبارزه مدر اسلام با هر کاری که نو نامعه را مسم

همین اسات که غیبت، عیوب    یشهانری شاده یکی از فلسافه  شادتبهاز غیبت    بینیمیم
و حرمات ناامعاه را   زنادیباه آبروی افراد ناامعاه لطماه م ساااازدیپنراانی افراد را آشاااکاار م

 .کندمی داریحهنر 
ها دریده نشاود و گناه ننبه عمومی به دلیل این اسات که پرده  پوشایعیبدساتور به  

 و همگانی پیدا نکند.
آتش فرو رود، باایاد    باه کااماز ناامعاه    یا نقطاه  کاههنگاامیگنااه هماانناد آتش اسااات  

ساااعی و تلاش کرد کاه آتش خااموش یاا حادا ال مراار گردد، اماا اگر باه آتش دامن زنیم و 
را فرا خواهد گرفت و کسااای  ادر بر   ناهماهریم. حریق  به نقطاه دیگر بب  یا آن را از نقطاه

اوست،   آبرو و شخصیتبزرگ انسان در زندگی حیثیت،    و سرمایهکنترل آن نخواهد بود.  
،  یبت اسات که نان او را به خطر انداخته باشاد. غ آن  ماننداو را به خطر بیندازد    و هر چیز

 اندازدیسرمایه بزرگ را به خطر م ینا 
 

غیبت، ترمت، افترا و ... از نقطه   وسیلهبهاگر نقطه مرکز که  لب است، آلوده شود  
دیگر بدن  طعا  سارایت خواهد کرد. نقطه مرکز در انساان زبان اسات که   ناهایبهاصالی 

»غیبات، ترمت،   آلوده از راه  –، زبان و تی فرمان نابجاا  آیدیو به حرکت م گیردیفرمان م
نرانی را ایجاد   ورشعلهفحش، افترا« گرفت یک نامعه اسلامی را آلوده و گاه زبان آتش  

 .کندمی
و ساد بزرگی در برابر فسااد   هاآلودگیپی بردن به عظمت گناه باعث حفم نامعه از  

. غیبت گناه کندمیو از نشاار گناه و تجاهر به فسااق نلوگیری   گرددیو اشاااعه فحشااا م
 ،شویمیمرتکب م راحتیبهو  شماریمیی نیست که متخسفانه ما آن را کوچک مکوچک 
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اهمیتی اسات که خداوند برای حفم  به خاطراصال تشاری  غیبت در ادیان آسامانی  
 آبرو و حیثیت افراد  ائل است.

در انتماع   تواندیچنانکه گفته شاد انساان مونودی انتماعی اسات و در صاورتی م
ه باشاد که دارای حیثیت انتماعی باشاد و شاخصایت و کرامت زندگی ارزشامندی داشات

 انسانی او مخدوش نشود.
و نقص نیسات    عیبیاز طرفی انساان مونودی نایز الخطاص اسات. هیچ انساانی ب

که خداوند   ییهامگر معصاوم باشاد و اگر  رار باشاد عیوب مخفی افراد آشاکار شاود و پرده
د و مرزها شاکساته شاود و حیاص انتماعی دریده  کنار رو  ساادگیبهبر عیوب افراد افکنده 

و دیوارهای    شااودی. ابرت گناه شااکسااته مگیردفرامیگردد، احسااان فرومایگی افراد را  
و کرامات و   شاااودی. و ناامعاه باه زنادانی تااریاک تبادیال مریزدیامنیات انتمااعی فرود م

 .ماندیفضیلتی با ی نم
ِینَ آمَنُلُا ت غیبات »: انکاار دلالات آیاه حرما فرمااینادیم  حضااارت اماام یدمَا الذَّ

َ
یما أ

یحبِا 
َ
ا أ ک ح بَعحام  قَبح بَعحامُ لُا وَلا یغح سمُ نِّ إِ ح   وَلا َ َسمَّ ضَ ال َّ نِّ إنَِّ بَعح قَفبُِلُا ِمیِ ا مِنَ ال َّ اجح

َ تلََُّاب   َ إنَِّ اللَّ قُمُلُهُ وَاتَّقُلُا اللَّ خِیهِ مَیق ا فکَرهِح
َ
کلَ لَْحَ  أ

ح
نح یت

َ
حَدُُ ح أ

َ
 12«. حجرات  رحَِی    أ

  تردیاد اابال، و دلالات بر اصااال حرمات رسااادیبر اصااال تحریم، منطقی باه نظر نم
نیساات، چون این دلالت مدلول ظرور و ساایاق آیه اساات نه مجرد فرم ارشاااد و دلالت 

که دلالت بر کبیره بودن را ندارد. نری آن مولوی اساات و   پذیریمیارشااادی. بله این را م
نمروری    گاذاربنیاانظروری در یکی از موارد دارد، تجسااام اعماال یاا تنظیر حکمی.  

اند اما نواب بجاست زیرا تنظیر  وی به دنبال نری ادهد  انمالبهاسلامی گرچه نواب را  
تنفر طبیعی و همگانی اسااات و غیبت همراه با بیان    ،اند. این تنفرآمده و چنانکه فرموده

و ظلم   نوییعیبو حرمت تجساس در آبروی مردم و  بل از تمساخر و    ساوصظنحرمت  
 .دهدیصیت را نشان مبزرگی این مع تقوا ها و دنبال آیه دعوت به رعایت شمردن آن

 خواهدیاساات آیه م  تریکتشاابیه به کلاب و سااباع نزد  فرمایدیحضاارت علامه م
بگوید شما که دوست ندارید مثل درندگان به نان هم افتاده و همدیگر را بدرید و گوشت 

ها را ساکه یک پول ساازید  بدن برادران و خواهران دینی خود را هتک حیثیت کنید و آن
ها اسات زیرا انساان آبرومند دوسات دارد نقص در تر از خوردن گوشات آنبخطرنا   کهاین

بدنش ایجاد شاود اما دوست ندارد پرده او دریده شود و از حیثیت انتماعی سا ط گردد و 
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ساارافکنده و خوار شااود تجساام این عمل به خوردن میته برادر در آخرت هم که در کلام 
 آن را به شایستگی باز نموده بود. امام رتو حض مرحوم ایروانی بدان اشاره شده بود 
بر آن   تخییدیها باشاد که در مرساله  طب راوندی هم  شااید به خاطر همین شاباهت

نامعه را   پیوسااتههمبهاعضااای   یا خوره  منزلهبهغیبت این بلای نامعه سااوز    .یابیمیم
 .سازدیمتلاشی م

ت که فطرت بشاری غیبت در حقیقت ابطال هویت و شاخصایت انتماعی افراد اسا 
او را واداشاات تا زندگی انتماعی تشااکیل دهد و در آن دارای منزلتی صااالح و شااایسااته 

مند شاااوند و از خیر دیگران برره نوید، و غیبت این صااالاح را به باشاااد و از خیر او برره
اسات که دوائی که همان   و تآن رودیو انس و اطمینان از بین م  ساازدیفسااد مبدل م

 .گرددیمبدل م دوا یتشکیل نامعه بشری بود به دردی ب
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